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  نامه امام وصيت
  طهوراي سياسي الهي

  دكتر منوچهر اكبري 
  )استاد دانشگاه تهران(

 
بدين معنـي كـه هـيچ       .  امام فراگير بودن آن است      نامه  ترين ويژگيهاي وصيت    يكي از شاخص  

 از هيچ طيف و  در اعلام وصيت. قشر، گروه، نهاد، سازمان جماعت و طيفي را از قلم نينداخته است
. اي جداگانه نوشته شود     جاي آن دارد كه براي تحليل هر گروه، مقاله        . گذار نكرده است  قشري فرو 

درصـدد اثبـات   . افكنـيم  انگيـز مـي   نامـه، نظـري عبـرت    در اين گفتار به برخي از اصول كلي وصيت       
محكوميت هيچ طيفي از جامعـه نيـستيم، حتـي آنـان كـه وظيفـه و توصـية امـام را نـسبت بـه خـود                            

تـرين سـخنان امـام        بـه اساسـي   » فذكر ان ذكرا تنفع المؤمنون    «اما از باب    . كنند  ل نمي دانند و عم    نمي
  :شويم اند، يادآور مي گرديم و اصول كلي و راهگشا را كه اتفاقاً فرا زماني برمي

هـاي شـيطاني    هـا و ترفنـد   دانـيم يكـي از توطئـه     مـي  . تأكيد بر اصل پيوند ديـن بـا سياسـت          ـ1
هـا و مبـاني دينـي بـا            و خارجي آنان اين است كه هر كجـا آرا و انديـشه             ابرقدرتها و عوامل داخلي   

منافع و غارتگريهاي مستكبران و استعمارگران مخالف باشد و مردم را به مقاومت در برابـر آنـان وا                   
خواه در ايران خـواه در     . كنند  العمل فراگير و نسخة عمومي آن را توصيه مي          بدارد، مثل يك دستور   

. عربستان يا تركيه يا حتي در خود امريكـا و كـشورهايي كـه حتـي مـسلمان نيـستند                   مصر، خواه در    
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هاي عالمـان و روحـانيون مـسلمان نبايـد در          بحث اين نيست كه فقط احكام اسلامي يا آرا و انديشه          
يقـين بدانيـد اگـر    . تـر از اسـلام اسـت      سياست و حكومت و كشورداري دخيـل باشـد، بحـث كلـي            

مسائل سياسي دخالـت كنـد، اربـاب قـدرت و اسـتعمارگران و كانونهـاي                مسيحيت و كليسا هم در      
كـافي اسـت پـاپ مـثلاً در مـورد دخالـت       . گيري خواهند كرد    هزارتوي سياست در برابر آنها جبهه     

آمريكا در ساير كشورها، يا چپاول ثروت و منافع كشورهاي ديگر تذكر بدهـد، بلافاصـله او را بـه                    
اگرچه اينك واقعاً كليـسا راه      . ت ظاهري را هم رعايت نخواهند كرد      كشانند، و همين حرم     انزوا مي 

از اسلام از  ايم كه مسيحيت را قبل و پيش و ديده. رود و سياست و قدرت هم راه خود را        خود را مي  
اگر مـسيح زنـده بـود، يقـين بدانيـد هرگـز كارهـاي قدرتمنـدان و اصـحاب                 . اند  سياست دور كرده  

آنچه . شد  اگر مسيح قرار بود با قدرت و سياست كنار بيايد كه بردار نمي            . كرد  سياست را تأييد نمي   
خاصيت و رنگ باخته خلاصه  امروز از مسيحيت برقرار است در مراسم عبادي تكراري، شرطي، بي     

معنـا بـود و    اگر دين در جامعة آمريكا حضور و دخالت داشت، اختلاف فاحش طبقاتي بي . شود  مي
وقتـي در سـال ميليونهـا نفـر از          . معنـا بـود     ي ساخت سلاحهاي مرگبـار بـي      صرف ميلياردها دلار برا   

ميرند و در كنار آن صاحبان ثروت و قدرت، در جهت منافع خود ميلياردها تـن مـواد                    گرسنگي مي 
برنـد، كجـا ديـن ايـن اصـول ظالمانـه سياسـت را تأييـد          ريزند و يـا از بـين مـي         غذايي را به دريا مي    

انـد چـه      از هويت، جايگاه رسالت و مسئوليت خطير الهي خـود تهـي كـرده             كند؟ وقتي انسان را       مي
 اسـتعمار زده و حتـي        باختـة   جاي اظهار وجود دين است؟ راستي اگـر در غـرب همـين ديـن رنـگ                

خـورد؟ مگـر رؤسـاي جمهـور در      چـه چيـز در جهـان بهـم مـي        ! شـود؟   استعماري هم نباشد چه مي    
اي   ام ديني دارنـد؟ بـراي روشـن شـدن بـه مقايـسه             كشورهاي بزرگ، كاري به دين و تقوي و احك        

  .پردازيم تر مي ملموس
با وجودي كه واقعاً شرايط دين و ديانت و حضور و قـدرت و احتـرام و نفـوذ عالمـان شـيعي         

مگـر شـاه    : توان با اغمـاض گفـت       هرگز با عالمان مسيحي قابل مقايسه نيست، اما در حد مقايسه مي           
! كـرد؟  گيريها رعايت جانب و آرا و فتواي عالمـان ديـن را مـي            تصميمايران قبل از انقلاب در تمام       

شـاه  ! مگر در ايجاد رابطه با اسرائيل و آفريقاي جنوبي آن روز به منـافع حتـي ملـي توجـه داشـت؟                     
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. ايران براي آراي عالمان دين در حد يك صدم آراي رئـيس جمهـوري آمريكـا ارزش قائـل نبـود                    
ردن آرا و اصول و حتي ظواهر دين رضـايت و نظـر عالمـان و           حجابي و سست ك     مگر در ترويج بي   

رساند كه حتي     چشمي را به حدي مي      مراجع را در نظر داشت؟ گاهي فراتر از اين، جسارت و شوخ           
. كـرد از كـشور خـارج شـوند          دانست و رسماً اعـلام مـي        مخالفان حزبي و سياسي خود را بيگانه مي       

ري مراسم عزاداري و تكريم از اولياء خـدا را نيـز هـر روز                رسانده بود كه برگزا    يفرعونيت را بجاي  
مگر به شرطي خاص و آن شرط اين بود كه از آن مراسم بوي سياست، اعتراض     . كرد  محدودتر مي 

شـدي و بـراي شـاه و          يعني اگر شما به برخي مسائل و شـعاير ديـن مـشغول مـي              . و ناسازگاري نيايد  
ترسيد آنچـه زمينـه جماعـت         در عين حال كه مي    . آشفت  حكومت او خطري نداشت، چندان برنمي     

چون ممكن است روزي كسي ايـن جماعـت         . مسلمين را فراهم آورد في حد ذاته، خطرناك است        
كرد كـسي بتوانـد روح        البته تصور نمي  . را در جهت سياست و مخالفت با رژيم پهلوي هدايت كند          

بخـش از نـوع اسـلام         اسـلام آگـاهي   ديني از نوع اسـلام سياسـي، از نـوع اسـلام اعتـراض، از نـوع                  
آزاديخواه، اسلام اسـتقلال طلـب و در يـك كـلام اسـلام خمينـي يـا اسـلام نـاب محمـدي در آن                      

تـا شـاه   . دقيقاً همان كاري كه امام راحل و مسيحادم كـرد   . جماعتِ بظاهر مرده و شرطي شده بدمد      
مـام از سياسـت و ديانـت و رابطـه و     آمد بخود بيايد، تا آمد به مقابله با نوع تفكـر و نگـاه و تفـسير ا              

تعامل اين دو بپردازد، تا آمد ذهن مردم را، نظر مردم را نسبت به امام تغيير دهد كه چرا در سياست                     
  .كند، نظام شاهنشاهي فرو ريخته بود و حكومت دخالت مي

ن يعني دخالت دي  ( الهي خود به اين اصل مهم و اساسي          ـ نامه سياسي   امام در طلاية وصيت   ـ  1
ورزد و پرده از روي توطئه استعمار و انحراف بظـاهر تـاريخي شـده و         تأكيد خاص مي  ) در سياست 

آنان را بخـود    . دارد  جا افتاده و متأسفانه مقبول حتي طيف عظيمي از روحانيت و حتي مراجع بر مي              
  .دهد پيامبرگونه بدانان هشدار مي. خواند مي

بايـد  . داننـد    و اسلام را از حكومت و سياست جدا مي          موذيانه دارند   و اما طايفة دوم كه نقشة     «
 آنقدر كه در حكومت و   ـاالله عليه و آله  صلي  ـاالله به اين نادانان گفت كه قرآن كريم و سنت رسول

   سياسـي    ـ دارند در ساير چيزها ندارند؛ بلكه بسيار از احكـام عبـادي اسـلام، عبـادي    مسياست احكا
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سياسي ـ الهي خود به اصل مهـم دخالـت ديـن در سياسـت      نامه   وصيتامام در طلاية 
  ورزد تأكيد مي

  
  

 نكته ديگري كه امام عزيز بر آن تأكيد خاص داشت، توان اسلام و احكـام نـوراني آن                 
  در اداره كشور و تشكيل حكومت بود

  
  

مثـل  تـشكيل حكومـت داد   ) ص(پيغمبر اسـلام  . است كه غفلت از آنها اين مصيبتها را به بار آورده          
و خلفـاي اول اسـلامي حكومتهـاي        . ساير حكومتهاي جهان لكن با انگيزة بـسط عـدالت اجتمـاعي           

 نيـز بـا همـان انگيـزه، بـه طـور وسـيعتر و          ـالـسلام   عليـه   ـبن ابيطالب  اند و حكومت علي وسيع داشته
 نيـز  و پس از آن بتدريج حكومت به اسم اسلام بوده؛ و اكنـون . تر از واضحات تاريخ است      گسترده

 ـ ـ27ص(»  بـسيارند   ـاالله عليه و آله  صلي  ـاكرم مدعيان حكومت اسلامي به پيروي از اسلام و رسول
  ).نامه وصيت
وقتـي  . مـورد اول اسـت     توصية كلي ديگـر امـام در واقـع تحليـل و روشـنگري نـسبت بـه                    ـ2

او را از سياسـت  استعمارگران نتوانستند اسلام را از زندگي مردم و از فكر مردم جدا كنند، تا حدي         
لوحانة خود مبلغ پروپا قـرص همـان نگـاه و             جدا كردند و متأسفانه برخي از افراد هم به تصور ساده          

ترفنـد بـسيار    . راضـي بودنـد   » جدايي دين از سياست   «تلقي شاهنشاهي شدند و خيلي هم بدان وضع         
سـتة ديـن در     رنـگ و خاصـيت، پو       خطرناك ديگري را اجرا كردند و آن در اختيار دادن ديـن بـي             

رفت،   آن بود كه شاه تا مدتها وقتي به سفر مي         ،شايد آشكارترين نمونه  . جهت اهداف خودشان بود   
براي شاهي كـه بـا   . خواند امام جمعه درباري آن روز تهران سيد حسن امامي براي او دعاي سفر مي             
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 كـه از هـيچ    سياسـي و اقتـصادي برقـرار كـرده بـود، شـاهي        ـ عقد اخوت و رابطـة تجـاري   اسرائيل
انگيـز و شـرابخواري و حـضور در مجـالس لهـو و       كاري و عياشي و روابط نامشروع و فـساد     كثافت

 كـاري را    ،شود  لعب و خلاصه هر آنچه يك پادشاه يا حاكم غير مسلمان فاسد و عياش مرتكب مي               
خواند، كـه در تـضعيف مبـاني دينـي مـردم از هـيچ كـاري                   براي شاهي دعاي سفر مي    . كم نداشت 

شاهي كه در حبس و تبعيد . آورد شاهي كه عالمان دين را عددي به حساب نمي. كرد روگذار نميف
شـاهي  . علما و تعطيلي مجالس ذكر و وعظ و ادعيه و روضه و عزاداري چيزي كسر نگذاشـته بـود                  

كه براي حماقت مردم با تصويري از زيارت امام رضا يا احرام بسته در سفر مكهّ، سوء استفاده كرد                   
و مگر نبودند برخي از عالمان      . دانستند  و متأسفانه برخي ظاهربينان هم با اين كارها او را مسلمان مي           
»  شخص شاه اسـت    همة مفاسد زير سر   «ديني كه وقتي امام در جريان نهضت نجاتبخش خود گفت           

داد برخي درآمد كه آقاي خمينـي چـرا بـه تنهـا پادشـاه شـيعه در جهـان حملـه                     ) قريب به مضمون  (
هاي ديگر شـاه ايـن        يا از جمله كار   ! از نظر آنان شيعه بودن شاه حجيت قابل دفاع داشت؟         ! كند؟  مي

هاي اوقاف جذب و استخدام كند يا همسر شاه قرآن چاپ             بود كه گروهي از روحانيت را در اداره       
ز و  در عين حال همـة يـاران امـام، خطيبـان روشـنگر، روحـانيون مبـار                . گونه  كند و كارهايي از اين    

بردند و دل در   كه از خم ابروي امام فتواي مي انقلابي، اصحاب منبر و متدين معترض و همه كساني 
زدند، يـا در سـياهچالها و زنـدانهاي شاهنـشاهي             گرو عشق خميني داشتند و از اسلام انقلابي دم مي         

ن حـرف و    فرسا تحـت حفـظ بودنـد و بـا كمتـري             شدند يا در تبعيدگاههاي طاقت      بودند يا شهيد مي   
مگــر امثــال مطهــري، شــريعتي، مفــتح، بهــشتي، . شــدند ســخن و رابطــه بــا مــردم، بازخواســت مــي

ــمي ــه    هاش ــي و خامن ــاني، كروب ــسنجاني، رب ــمي   رف ــتغيب، هاش ــدني و دس ــاغ و   اي و م ــژاد و دب ن
  زاده، طالقاني در تبعيد يا در حبس يا در زندان يا تحت تعقيب نبودند؟ سرحدي
عزيز بر آن تأكيد خاص داشت، توان اسلام و احكـام نـوراني آن در                نكته ديگري كه امام      ـ3

استعمارگران براي اينكـه اسـلام را بعنـوان يـك ايـدئولوژي و              . اداره كشور و تشكيل حكومت بود     
 اسلام، و مخالفت اسـلام بـا نـوآوري و           نارتجاعي بود «تفكر به حاشيه برانند با توجيه بظاهر فريبانة         

پرداختنـد كـه از اصـل، مـردود و باطـل و               اي مـي    ردن ضعف خودسـاخته   به بزرگ ك  » مظاهر تمدن 
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سؤال اين است كه در كجاي تاريخ اسـلام اجـازة تـشكيل حكومـت يـا                 . ساختگي و غيرواقعي بود   
اند؟ اتفاقاً برخي از متفكران       اند و در عمل به اين ناتواني احكام و قوانين اسلام روبرو شده              نظام داده 

 اسلام بعنوان يك مجموعه از جامعيت و گستردگي و          ،دانستند  ي چون مي  خودفروخته غربي و شرق   
.  اداره كشور برخوردار است، آگاهانه به طرح تحريفي دامن زدندبرايتوان و كارايي قابل توجهي     

قـوانيني را كـه اتفاقـاً در    . كردنـد  احكام و مقررات ساختة فكر و ذهـن بـشر را پيـشرفته معرفـي مـي               
ا فطرت ذاتي افراد و جوامع هم مخالفت داشت و در عمل هم به ناتواني قوانين بسياري موارد حتي ب  

برده بودند، شكاف طبقاتي، تبعيض و حتي محروميت بسياري از حقوق اوليه انـسانها                ساختة بشر پي  
نژادي كه سالها در آفريقاي جنـوبي و حتـي امـروز در برخـي                 به جرم رنگين پوست بودن يا تبعيض      

خورد يا محروميت از حقوق فطرتي و ديني شيعيان و حتـي              بچشم مي ... اي آمريكا و    مناطق و ايالته  
ولـي  . نامنـد  مـي ! و حقوق بـشر ! مسلمانان در بعضي از كشورها و جوامع، همگي را ترقي و پيشرفت         

  !نامند ني مسلمانان را ارتجاعي مي حق انجام عبادات و اعمال شرعي و دي ازمحروميت و ممنوعيت
هـا انگـشت    هـا و شـرقي   هاي انحراف غربي نه و دقيق روي نقاط ضعف و سرچشمه     امام آگاها 

  :فرمايد  آنجا كه مي.دارد مي ها و ترفندهاي شيطاني آنها پرده بر گذارد و از توطئه مي
ويژه پس از پيـروزي       هاي معاصر، و به     هاي مهمي كه در قرن اخير، خصوصاً در دهه          از توطئه «

دار با ابعـاد مختلـف بـراي مـأيوس نمـودن ملتهـا و        خورد، تبليغات دامنه انقلاب آشكارا به چشم مي   
گاهي ناشيانه و با صراحت به اينكـه احكـام اسـلام كـه              . خصوص ملت فداكار ايران از اسلام است      

تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كنـد، يـا آنكـه اسـلام       نمي و سال قبل وضع شده است 1400
شـود    هر نوآوري و مظاهر تمدن مخالف است، و در عصر حاضر نمي           يك دين ارتجاعي است و با       

كشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن كناره گيرند، و امثال اين تبليغـات ابلهانـه و گـاهي موذيانـه و                      
آميز به گونة طرفداري از قداست اسلام كه اسلام و ديگر اديان الهـي سـر و كـار دارنـد بـا                         شيطنت

تحذير از مقامات دنيايي و دعوت به ترك دنيا و اشـتغال بـه عبـادات و           معنويات و تهذيب نفوس و      
كنـد، و حكومـت و سياسـت و           اذكار و ادعيه كه انسان را به خداي تعالي نزديك و از دنيا دور مـي               

داري برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوي است، چه اينها تمـام بـراي تعميـر دنيـا                      سررشته
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 از روحـانيون  يالأسف تبليغ به وجه دوم در بعض         و مع ! ياي عظام است   انب  است و آن مخالف مسلك    
خبر از اسلام تأثير گذاشته كه حتي دخالت در حكومت و سياست را به مثابة يك گناه  و متدينان بي

 »و اين فاجعة بزرگـي اسـت كـه اسـلام مبـتلاي بـه آن بـود       ! دانستند و شايد بعضي بدانند     و فسق مي  
  ).هنام  وصيت26 و 25ص(

ذيل همين عبارت امام، آنچه از نظر ايشان جاي تأسف دارد اين است كه برخي از متـدينان و     
  .دانستند روحانيون دخالت در سياست وحكومت را به مثابه يك گناه و فسق مي

در . فرمايند كه از بعدي به مثابة احياي اسلام اسـت           امام راحل در ادامه، تحليلي دقيق ارائه مي       
شدني يـا قـديمي يـا         كند و دوم اينكه احكام اسلام كه كهنه         ناتواني اسلام اعتراض مي   درجه اول به    

توان گفت حكم زنا يا سرقت يا تجاوز بـه عنـف يـا تعـدي بـه                    يعني نمي . تابع تاريخ مصرف نيست   
احكام .  و فلان سال و روز معتبر است       1975 يا   1350 يا سال    6 يا   5حقوق و حريم افراد فقط تا قرن        

وقتـي اسـلام    . اتفاقاً بايد بقدري فراگير باشند كه ضرورت ابـلاغ ديـن جديـد را انكـار كننـد                 اسلام  
 يعنـي اصـول و احكـام بقـدري بايـد كارآمـد، پيـشرفته، و                شود،  نوان آخرين دين الهي مطرح مي     بع

در ضـمن،   . اثربخش باشند كه بتوان براي هميشه با آنان، جامعه و كشور و حتي جهان را اداره كرد                
ايي فقه شيعه و احكام فقيهان و عالمان و مراجع ديني خود دليل برتري و اصالت اسلام و احكام                   پوي

 احكام مستحدثه دقيقاً براي استمرار و تداوم احكام شـرعي    وجودنوراني آن در طول تاريخ است و        
 احكام،  و مگر نه اينكه با تمام اختلاف و تلقي و تفسيري كه مراجع از مسائل و               . و فقهي شيعه است   

امـام  . در عين حال كه تماماً ريشه در اسلام ناب دارنـد          . دهند  دارند به تمام سؤالها و نيازها پاسخ مي       
اگر بگوييم امام فراتر از ديگـران       . كند كه آنان با آن مخالفند       به همان نكتة اصلي اشاره و تأكيد مي       

نين و سياست اسلامي با ظلم و جـور و       زيرا امام معتقدند چون احكام و قوا      . اند، مبالغه نيست    را ديده 
ايـستد،    كنـد و در برابـر آنهـا مـي           رويهـا مخالفـت مـي       ستم و استثمار و فـساد و فحـشا و انـواع كـج             

شوند   امام دقيقاً از دري وارد مي     . زنند  كنند و بر آن انگ ناتواني مي         آن مخالفت مي    استعمارگران با 
كه از اهداف و تلقي آنان از دين و احكام ديني باخبر            در عين حال    . اند  ها از آن وارد شده      كه غربي 
  خلاصــه حــرف امــام ايــن اســت كــه چــون اســلام و حتــي تمــام اديــان الهــي و آســماني بــا  . اســت
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كنند، مبادا با توسـعه       ها درآمده است و احساس خطر مي        بازي و فحشاء مخالفند، داد غربي       همجنس

امام از برخي اتهامهاي . ني و فضاي شيطاني آنها آشفته گردد     و گسترش احكام اسلام، آرامش حيوا     
 وادي سـلوك   شناس و سيمرغ عنقا آشيان، كه بارها هفـت  آن پير راه. دارد مي ابلهانه شاه هم پرده بر    

را طي كرده بود و اسفار اربعه را نيز از نخـستين منـزل و وادي سـپرده بـود، مـردي كـه قبـل از هـر                             
دانست كه  ها آماده كرده و ساخته بود، مي ل و مقابله با مشكلات و سختي     حركت، خود را براي قبو    

دانـست كـه      توان دست استعمار و عوامل آنها را از ايران كوتاه كرد، مي             به راحتي و به سادگي نمي     
آيـد بـه قـول يكـي از           بهم زدن آرامش مردابي شاه و سران رژيم پهلوي به بهاي اندك حاصل نمي             

شناس او يعنـي شـهيد        شناس و اسلام     توانمند، مدير و مدبر، كاردان لايق، قانون       فرزندان و شاگردان  
دانست كه ممكـن اسـت در راه اسـتقرار و             امام مي . »بهشت را به بهاء بدهند نه به بهانه       «دكتر بهشتي   

رو نـه در سـالهاي پيـروزي          ايـن   اقامه حكومت عدل و نظام جمهوري اسلامي حتـي كـشته شـود، از             
 رژيـم   دوران مبـارزة سـخت بـا       روزهاي خوش اسـتقرار جمهـوري اسـلامي، نـه در             نهضت، كه در  

 در آن روزهـاي سـخت و حتـي غريبـي و             1342پهلوي، بلكه در همان آغاز نهضت، يعنـي خـرداد           
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تنهايي، امام در آن روزها كه شاه در اوج قدرت بود و كسي شهامت و قدرت نداشت شخص شـاه                    
اين كـه صـاحب ايـن قلـم اينقـدر بـه       . د، به شاه حمله كردرا هدف حملات سهمگين خود قرار ده    

گردد و چه بسا برخي بگويند بـه نـوعي نوسـتالژيك گرفتـار شـده يـا در بنـد فخـر بـه            گذشته برمي 
 تنها به اين دليل اسـت كـه بـدانيم امـام بـزرگ و سـترگ و نـستوهِ مـا، در چـه                           گذشته مانده است،  

  .ده و به پيش برده استشرايطي نهضت و انقلاب اسلامي را مطرح كر
 نفـر   5 امام تنها و بدون كوچكترين نيـرو و سـرباز رسـمي، بـدون در اختيـار داشـتن حتـي                       ـ4

نيروي نظامي درحلقه مهر مردم قرار گرفت و در همان شرايط بود كه امام حمله را شروع كرد و از                    
 اسـلامي كـه دل بـه    .آمـد  اسلامي كه با حكومت پهلـوي كنـار نمـي   . اسلام و كيان اسلام دفاع كرد 

اسـلامي كـه سـلاحها را قلـم كـرد، اسـلامي كـه امـام نمـازش را                    . كـرد   انتظار تخديري خوش نمي   
دانست، اسلامي كه از نگاه امام با اختراعات و ابتكارات و صـنعتهاي پيـشرفته نـه                   بلندترين فرياد مي  

ذاهب توحيـدي دفـاع   دقـت شـود كـه امـام از كليـه م ـ          . تنها مخالف نبود بلكه كاملاً هم موافق بـود        
  :فرمايد نامه مي  در فرازي از وصيت.كند نه صرفاً از اسلام مي

گروه اول كه بايد گفت از حكومت و قانون و سياست يا اطلاع ندارند يا غرضـمندانه خـود                   «
زيـرا اجـراي قـوانين بـر معيـار قـسط و عـدل و جلـوگيري از سـتمگري و                      . زنند  اطلاعي مي   را به بي  

بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشاء و انواع كجرويها، آزادي               حكومت جائرانه و    
بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايي و جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد، و حـدود                    
و قصاص و تعزيرات بر ميزان عدل براي جلوگيري از فساد و تباهي يـك جامعـه، و سياسـت و راه                      

موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل، چيزهايي نيست كه با مرور زمان                 بردن جامعه به    
اين دعوي به مثابة آن است كه گفته شود قواعد          . در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شود        

اگر در صدر . عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود       
اجتماعي بايد جاري شود و از ستمگري و چپاول و قتل بايد جلوگيري شود، امروز               خلقت، عدالت   

  سان   همان  ـو ادعاي آنكه اسلام با نوآوردها مخالف است! چون قرن اتم است آن روش كهنه شده
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 امام معتقد است كه چون اسلام با ظلم و جور و ستم و استثمار و فساد و فحـشا و انـواع               

  كنند  آن مخالفت مي كند استعمارگران با  ميرويها مخالفت كج
  
  

   ـ خواهند با چهارپايان در اين عـصر سـفر كننـد    گفت كه اينان مي كه محمدرضا پهلوي مخلوغ مي
هـا، اختراعـات و ابتكـارات و     اگر مراد از مظـاهر تمـدن و نوآوري  زيرا. يك اتهام ابلهانه بيش نيست    

 دخالت دارد، هيچگاه اسلام و هيچ مذهب توحيـدي          صنعتهاي پيشرفته كه در پيشرفت و تمدن بشر       
و . با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد بلكه علم و صنعت مورد تأكيد اسلام و قـرآن مجيـد اسـت                    

گويند كه آزادي در  اي مي اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معني است كه بعضي روشنفكران حرفه    
ن قبيل، تمام اديان آسـماني و دانـشمندان و عقـلا            بازي و از اي     تمام منكرات و فحشاء حتي همجنس     

 27 و   26ص   (»كننـد   با آن مخالفند گرچه غرب و شرقزدگان به تقليد كوركورانه آن را ترويج مـي              
  .)نامه وصيت
نويـسان توقـع روشـنگري        شناسـان و نويـسندگان و تـاريخ          امام عزيز حق دارد كه از جامعه       ـ5

اي نتوانـد اهـداف شـوم و          داند كه استعمار اگـر در مرحلـه         م مي اما. آنهم براي مسلمانان داشته باشد    
هـاي ديگـر    در فرصـت  . كـشد   شيطاني خود را پياده كند، مجدداً آن را از بايگاني تاريخ بيـرون مـي              

اي روشـن و مـأموريتي شـفاف امـا            امـام وظيفـه   . گردد  خواهان اجرا يا تداوم و يا حتي طرح آن مي         
شـناخت قائـل اسـت و آن اينكـه، از ذهـن جوامـع مـسلمان ايـن                   خطير براي اصحاب قلم و تفكر و        

تحريف تاريخي را پاك كننـد كـه پيـامبران و انبيـاء الهـي بـا معنويـات كـار دارنـد و از نظـر آنـان              
هـا و عوامـل    داند كـه غربـي   امام مي). نامه  وصيت 27ص(داري و امور دنيوي مطرود است         حكومت

ك امر غلط را اصل قـرار داده و بـر بنيـاد غلـط و نـاموزون         پردازان آنان ي    فكري و فرهنگي و نظريه    
اند و سالها مردم جهان، حتي امت خود را بر اين تفكر و تفسير و تلقـي غلـط بـار                كاخهايي بنا كرده  

وقتي آنها به خود مردم و حتي سران كـشورهاي اسـلامي يـاد دادنـد كـه شـما اهـل دنيـا                      . اند  آورده
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ر و دعا و امور معنـوي و اخـروي بپردازيـد، يعنـي بگذاريـد امـور                  نيستيد، شما فقط به عبادت و ذك      
و اين آغـاز اسـتعمار و   ! شما فقط دنبال آخرت باشيد. دنيوي و نيازهاي دنيوي شما را ما تأمين كنيم       

  .شود استثمار است كه البته از پس استحمار شروع مي
ا هـم بـه غلـط بـه ايـن           وقتي ما را به زهد صرف و ترك دنيا و تعلقات آن تشويق كردند و م ـ               

حرف بظاهر خوب، دلخوش كرديم بايد بنشينيم تا آنها بر كيان و مراكز قدرت و اقتصاد و صـنعت                 
اند بخصوص هم  بلايي كه بر سر كشورهاي مسلمان آورده. و منابع و معادن و ذخائر ما مسلط شوند     

گويند شما فقط بـه فكـر    مي. نشسته باشند... كه كشورها بر خان نفت و ساير منابع مثل گاز و طلا و  
سـازيم، ضـمناً چـون شـما بـه       نماز و عبادت باشيد ما براي شما حتي مساجد طلايي و مدرن هم مـي          

عبادت مشغوليد ما همة نيازهاي شما را از سلاح و سـاختمان و كارخانـه و صـنعت و جـاده و راه و                        
فقط بخوريد و خـوش باشـيد و        كنيم، شما     دار شده و تأمين مي      هواپيما و حتي ظروف و لباس عهده      

. نيمك زاد را برايتان مهيا مي فقط اراده كنيد ما از شير مرغ تا جان آدمي        . فقط خرج كنيد  . لذت ببريد 
 يعنـي ريـشه دوانـدن اسـتثمار تـا اعمـاق جـان و                 دانيد پيامد اين بظاهر خوش خـدمتي،        و بخوبي مي  

ها بـراي مـسلمانان سـفرة         كه غربي   شايد دهها برابر زماني   . زندگي و روح و نگاه و مغز جوامع ديگر        
 منـابع و    .اند، طول بكشد تـا مـا سـرپاي خودمـان بايـستيم              را گسترده ! تمدن و پيشرفت و حقوق بشر     

 كه امام    است آن حس خودباوري مقدس   مهم  . منافع و معادن و ذخايريمان در اختيار خودمان باشد        
  .كند نامه نوراني خود، ما را به باور آن تشويق مي عزيز در وصيت

 حقگزاري و شكري كه امام نسبت به امت خود دارنـد، از قـضاوت منـصفانة ايـشان خبـر        ـ6
 اين توجيه كه اي كاش، مثل صدر اسلام بوديم يعني امت ما در دينـداري و     ما را معمولاً با   . دهد  مي

كه امام راحل به  درحالي. اند ايمان و اعتقاد بايد مثل امت اسلام در صدر اسلام باشد، دلخوش كرده       
و اهــل كوفــه و عــراق در عهــد ) ص(االله  صــراحت ملــت ايــران را از ملــت حجــاز در عهــد رســول

شود كه امام از عملكـرد        اين قدرشناسي از آنجا ناشي مي     . داند  علي بهتر مي    بن اميرالمومنين و حسين  
ا پيامبر و امامان معـصوم چنـدان راضـي        بن ابيطالب ي    بن علي و علي     و حسين االله    امتِ هم عصر رسول   

 اهل كوفـه   نيستند، در بعضي از شعاير امروزي هم به نحوي شكوائيه و گلايه ما از دست عهدشكني       
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  .  حجاز مشهود استو عراق و
يا امروز خطـاب بـه رهبـر        » ما اهل كوفه نيستيم امام تنها بماند      «داديم    وقتي زمان امام شعار مي    

يعني اهل كوفه، اهل وفا نبودند، اهل پيمـان         » ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند      «: گوييم  انقلاب مي 
ين را تنهـا گذاشـتند و شـاهدان         هـا حـس     همانگونـه كـه عراقـي     . ّت و آزادگي نبودند     و مودت و مرو   

ّيه طاهرشان بودند، اهل كوفه هم پـشت علـي را خـالي     االله و ذر    شرم و حياي شهادت اولاد رسول       بي
  .البلاغه بلند است شكني اهل كوفه در نهج از عهد) ع( گلايه امام علي .گذاشتند

 قـرار داد چـه در       داند كه از وقتي در صحنه انقلاب حاضر شد و امت ايران را خطاب               امام مي 
بنامـه  نامـه و كتا   كـه مـرام  »يا مرگ يا خميني «انقلابي آغاز نهضت كه مردم ورامين با شعار پر نغز و        

واي اگـر   «زدنـد     يا وقتي در آغاز انقـلاب اسـلامي كـه مـردم فريـاد مـي               مروت و وفاي به عهد بود       
 اگر خميني ديـر     الت بختيار؛ واي به ح  «يا  » ابم دهد خميني اذن جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند كه جو        

واقعـاً  . گونـه   و شـعارهايي از ايـن     » گوش به فرمان توايم خميني    ؛  ما همه سرباز توايم خميني    «يا  » بياد
 آزاده، اهـل     هم به اين شعارها عمل كردند، وقتي امتي را كه سـالها از آن دور بـود، چنـين وفـادار،                    

تواند يك مـورد      واقعاً كسي مي  . كرد  مت افتخار مي  دانست، واقعاً به وجود اين ا       ّيت مي   ّت و حر    مرو
را يادآور شود كه امام از امت خويش در جهت پياده كردن اهداف بلند و اعتلاي اسلام و قـرآن و                     

خواســته باشــد و ملــت ســر ســوزني كوتــاهي كــرده باشــد؟ كــاري را تــشكيل جمهــوري اســلامي، 
شـود و تـأليف        بين امت و امام ايجاد مـي       يقيناً وقتي اين وحدت و يكدلي     . حقگزاري دوجانبه است  

هـاي الهـي    اي از وعـده     قلوبي كه خداوند آنرا مستحكم و ماندني كرده است، امكان اجـراي وعـده             
 ادعـوني بـود و از امـت         از امـام  واقعاً  » ان تَنصراالله ينصروكم و يثبت اقدامكم     «فراهم آمده است كه     

در جنگ كه واقعـاً امـت        .استجب لكم ) م خميني است  اين تعبير از اما   (اش    وفادار مطيع و الهي شده    
اينـك عـين سـخنان امـام در تحـسين و            . اسلام وفاداري و اطاعت از امام را به نهايت درجـه رسـاند            

  : معرفي و تقدير از امت خود
من با جرأت مدعي هستم كه ملت ايران و تـودة ميليـوني آن در عـصر حاضـر بهتـر از ملـت             «

 بن علي منين و حسين و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤ ـاالله عليه و آله  صليـ االله حجاز در عهد رسول
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   ـاالله عليـه و آلـه    صـلي   ـاالله آن حجـاز كـه در عهـد رسـول    . باشند  مي  ـ صلوات االله و سلامه عليهماـ
رفتنـد، كـه خداونـد تعـالي در           هايي به جبهه نمـي      كردند و با بهانه     مسلمانان نيز اطاعت از ايشان نمي     

با آياتي آنها را توبيخ فرموده و وعدة عذاب داده است و آنقدر به ايـشان دروغ بـستند                   » توبه«سورة  
المؤمنين آنقـدر   و آن اهل عراق و كوفه كه با امير. كه به حسب نقل، در منبر به آنان نفرين فرمودند         

قـل و تـاريخ     بدرفتاري كردند و از اطاعتش سرباز زدند كه شكايات آن حضرت از آنان در كتب ن               
و آنـان  .  آن شد كه شـد   ـالسلام  عليه  ـو آن مسلمانان عراق و كوفه كه با سيدالشهدا. معروف است

كه در شهادت دست آلوده نكردند، يا گريختند از معركه و يا نشـستند تـا آن جنايـت تـاريخ واقـع                       
 و بسيج تا قواي مردمـي       بينيم كه ملت ايران از قواي مسلح نظامي و انتظامي و سپاه             اما امروز مي  . شد

هـا، بـا كمـال شـوق و اشـتياق چـه        هـا و مـردم پـشت جبهـه     از عشاير و داوطلبان و از قواي در جبهه      
بينـيم كـه مـردم محتـرم سراسـر كـشور چـه           و مـي  . آفريننـد   هـا مـي     كنند و چه حماسه     فداكاريها مي 

 جنگ و متعلقان آنان بـا       ديدگان  بينيم كه بازماندگان شهدا و آسيب       و مي . كنند  كمكهاي ارزنده مي  
و . شوند  رو مي   بخش با ما و شما روبه       آفرين و گفتار و كرداري مشتاقانه و اطمينان         هاي حماسه   چهره

. اينها همه از عشق و علاقه و ايمان سرشار آنان است به خداوند متعـال و اسـلام و حيـات جاويـدان                      
 هستند، و نه در محضر   ـه و آله و سلماالله علي  صلي  ـ اكرم كه نه در محضر مبارك رسول درصورتي
و ايـن رمـز موفقيـت و    . انگيزة آنان ايمان و اطمينان به غيـب اسـت   و. االله عليه  صلوات  ـامام معصوم

و اسلام بايد افتخار كند كه چنين فرزنداني تربيت نموده، و ما همـه              . پيروزي در ابعاد مختلف است    
  .)نامه  وصيت33 تا 31ص  (»باشيم ن ملتي ميمفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چني

امام بقدري قدرشناس امت خويش است، بقدري دل در گرو خدمت بـه امـت خـويش دارد                   
امـام  . كنـد  كه به مجلس و دولت و افراد پس از خود، خدمت و قدرشناسي ملت ايران را توصيه مي      

و خوشـامد گـروه و جنـاح و         بـرداري سياسـي       سـازي و بهـره      نه براي تعارف و افزايش رأي و ظاهر       
جريان سياسي و حزب و فرقه و طيف و حتي قشر خود، بلكه صرفاً از سر ايمان قلبي به امت اسـلام                      

هاي مختلف ومناسبتهاي گونـاگون و آزمونهـاي            و قدرشناسي و رضايت خداوند است كه در برهه        
ان نورچــشم و كنــد و از مستــضعفان و محرومــان و ســتمديدگان بعنــو ســخت ملــت را تحــسين مــي
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داند در نظامي كـه او طراحـي كـرده، نبايـد بـراي مـستكبران و                   امام مي . كند  نعمت خود ياد مي     ولي
درد افتاد، اگـر      اگر نظام روزي به دست مرفهان بي      . طاغوتيان و چپاولگران حقوق مردم جايي باشد      

هـوري اسـلامي    روزي آنها از نظام جمهوري اسلامي تعريـف كردنـد، اگـر آنهـا در پنـاه نظـام جم                   
زده و    درد و دنيـا     احساس آرامش و ثروت اندوزي كردند، اگر روزي نظام براي آن طيف مرفه بـي              

مغز آرامش برقرار كرد، بايد به اصل نظام و صحت جهت حركـت و طـي مراحـل و                     زورگو و تهي  
  .مسير تكاملي نظام ترديد كرد

در ايـن ملـت را بدانيـد؛ و در          نمايم كـه ق ـ     اندركاران توصيه مي    و به مجلس و دولت و دست      «
خدمتگزاري به آنان، خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نـور چـشمان مـا و اوليـاي                   
نعم همه هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاريهاي آنان تحقق پيدا كرد و بقـاي آن                    

 آنـان را از خـود بدانيـد؛ و    نيز مرهون خدمات آنـان اسـت، فروگـذار نكنيـد؛ و خـود را از مـردم و       
مغز بودند و هـستند را هميـشه          فرهنگ و زورگوياني تهي     حكومتهاي طاغوتي را كه چپاولگراني بي     

 34ص  (» محكوم نماييد، البتـه بـا اعمـال انـساني كـه شايـسته بـراي يـك حكومـت اسـلامي اسـت                       
  ).نامه وصيت
انشگاهي بـازاري وكـارگر   هاي مختلف جامعه از جمله روحاني و د  وحدت اقشار و طيف  ـ7

و كشاورز از جمله آرزوهاي امام بود كه در زمان ايشان در حد توان فراهم آمده بود و ما را نسبت                      
 تحليل جامع و مفصل اين اصل را به فرصـتي ديگـر   .داد به ايجاد فاصله و تفرقه بين اقشار هشدار مي 

  .گذاريم وامي

هاي ديگري است كه از نظـر    جمله نقشه بيگانگي فرهنگي و تضعيف حس خودباوري از  ـ8
نه امروز كه ابهت شـرق واقعـاً فـرو ريختـه            . امام يادگار استعمارزدگي كشورها از جمله ايران است       

است و جهان تا حدي از دوقطبي بودن خارج شده است، بلكه دقيقـاً روزهـايي كـه شـرق و غـرب                       
مام آشكارا آنان را محكـوم كـرده        كردند، ا   داري مي   هريك در سويي از سكان قدرت جهان ميدان       

را رده كـرده و وابـستگي بـه يكـي از دو قطـب را غلـط                  ) شـرق و غـرب    (امام اصل دوقطبي    . است
آمريكـا و  (كـه دقيقـاً در ميانـة دو قـدرت و قطـب             و مگر نه اينكـه امـام، مـا را درحـالي           . دانست  مي
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ها از جمله امت ايـران را         ت مل و مگر ابرقدرتهاي آن روز،    بوديم رهبري و مديريت كرد؟      ) شوروي
خـود را مـأيوس و      . كـرد   اي مرعوب ساخته بودند كه حتي فكر بومي خـود را مـسخره مـي                به گونه 
.  آورده بودنـد    ما را مقلد محض خودشان بار     . كرد  مانده و مرتجع وانمود مي      خورده و عقب    شكست
اي خــود افتخــار مــĤبي را در تمــام آداب و رســوم و معاشــرت و شــئون زنــدگي بــر   فرنگــيمــردم
شناسـان و     يقينـاً جامعـه   . دانـستند   افتادگي مـي    پرستي و عقب    آداب و رسوم خود را كهنه     . دانستند  مي

تغييـر  . دانند كه تغيير آداب و رسوم يك ملـت كـاري اسـت بـسيار دشـوار                  شناسان بخوبي مي    مردم
صـورت پـذيرد    العـاده     گونـه و خـارق      عادتها كه طي ساليان دراز صورت گرفته است مگـر معجـزه           

هايي از ايـن   وگرنه با يك سال و دوسال و ده سال و يك بخشنامه و حتي توصيه و سفارش و نسخه                  
 ديديم كه امام در اين زمينه واقعاً اعجازگونه عمـل           وجود،  با اين . نمايد  ميقبيل ناشدني و غيرممكن     

ميـزان  .  و اسلام بود    عين حق   براي مردم  گفت  بقدري امت او را قبول داشتند كه هر چيزي مي         . كرد
 با وجـود    ـ.  ايجاد كردند  تحولي كه امام در امت خويش طي حدود ده سال كه در قيد حيات بودند              

امـام از انقـلاب و   .  واقعـاً كـار يـك قـرن بـود     اي كه برپا بود  ـ و سنگين و گستردهجنگ فرسايشي 
. يـت اسـتفاده را بـرد      بـاوري نها    بخشي به امت خود و تقويت روحيه خود         جنگ به واقع براي هويت    

به او تفهـيم كردكـه      .  امت خويش را هم امتحان كرد هم آبديده و او را بخود آورد             ،امام در جنگ  
فقط و فقط به خدا و تـوان  . چشم كمك از غير نداشته باشد. خودش باشد روي پاي خودش بايستد  

امام با تفكر نـاب     . ستدان  به همين دليل بود كه امام جنگ را نعمت مي         . خود چشم اميد داشته باشد    
دانست جنگ مصداق اين آيه از قـرآن      داشت، مي  و قرآني كه داشت با تلقي و نگرش اسلامي كه           

امام جنجگو نبود، جنگ طلب نبـود، آغـازگر   » كه عسي ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم    «عزيز است   
قريـب بـه    (شـت   فرمودنـد ايـن جنـگ بـراي امـت مـا بركـاتي دا                جنگ هم ما نبوديم، اما وقتي مـي       

ديدنـد شـايد در       ها و مشكلات و مصيبتهاي جنگ را مي         افراد ظاهربين كه برخي نارسايي    ) مضمون
دانست كه اگر قرار باشد نيروهايي مخلص، موحد، شـجاع،            اما امام مي  ! پرسيدند چه بركتي؟    دل مي 

ز جنگ؟ اگـر    طلب و ايثارگر را ساخت، چه فرصتي بهتر ا          آفرين، شهادت     خداترس، دلاور، حماسه  
    چه فرصتي بهتر از جنگ؟ اگر قـرار باشـد وحـدت و   قرار باشد وحدت سپاه و ارتش را عملي كرد  
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من با جرأت مدعي هستم كه ملت ايران و تودة ميليوني آن در عـصر حاضـر بهتـر از                    « 
 ـاالله ملت حجاز در عهد رسول منين  ـ و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤ االله عليه و آله  صلي 

  باشند  مي ـ صلوات االله و سلامه عليهما ـبن علي  حسينو
  
  

تر از جنگ؟ اگر قرار باشد        ها را در جهت منافع ملي داشته باشيم چه شرايطي طلايي            تقويت قوميت 
به خودكفايي فكر كرد، در جهت وصول بدان قدم برداشت و اصل خودكفايي را پياده كرد و بدان 

تـا  ... جنگ؟ خودكفايي نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و   تر از     ايمان داشت چه فرصتي خوب    
كي بايد نفت فروخت و اسلحه خريد؟ تا كي بايد تجهيزات و ابزار جنگي وارد كرد؟ تا كـي بايـد                     
چشم اميد به آموزش نيروها از سوي آمريكا و شوروي يا اقمارشان داشـت؟ تـا كـي بايـد مـصرف                      

 بـا گنـدم      را مـان   ي غير ايراني اشباع شود؟ تا كي بايـد شـكم          كننده بود؟ تا كي بايد بنادر ما از كالا        
استراليايي و آمريكايي و برنج تايواني و كره بلژيكـي و روغـن هلنـدي و سـيب لبنـاني و مركبـات                       

تا كي بايد ميليونها ريال از ثروت و سرمايه ملي را براي واردات ابزار آرايـش                ! ؟ سير كنيم  اسپانيايي
ازيهاي كودكانه و فرهنگ مصرفي از كـف داد؟ البتـه بهتـر اسـت از امـام      و تزئينات و تجملات و ب    

درس شهامت و صداقت در گفتار و اقرار به واقعيت را فرا بگيـريم و بگـوييم متأسـفانه پـس از آن                        
دورة پربركت دفاع مقدس، باز هـم بـه واردات رسـمي و غيررسـمي اعـم از كالاهـاي ضـروري و                       

 تيپ و مدل و قيافه و ظاهر جوانان نسل سوم همان اسـت كـه در                 ايم؟ واقعاً   غيرضروري روي آورده  
ــود؟   ــام ترســيم شــده ب ــاره اســير از خودبيگــانگي فرهنگــي و   ! ذهــن و افــق نگــاه ام ــا دوب ــاً م واقع

! كنـيم؟  ها به سوي استقلال و خودكفايي حركت مي     واقعاً ما در همة زمينه    ! ايم؟  زدگي نشده   مصرف
غيـر از شـرايط ناخواسـته، چقـدر در          ! ر واردات افزوني يافته است؟    واقعاً رقم صادرات غيرنفتي ما ب     

واقعاً زندگي خود را از اقـلام و اجنـاس          ! ايم بازارهاي جهاني را از آن خود كنيم؟         اين سالها توانسته  
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  ! ايم؟ زده شده زده و غرب ايم يا شديدتر از گذشته مصرف خارجي رها كرده
آدمي . آورد روزگار، فراموشي مي.  وصي برگرديمگويم بايد به وصيت از اين روست كه مي

حتي در سياستهاي غيـر اسـتعماري كـشورها كـه از آن بـه               . رود  هر لحظه در گرداب غفلت فرو مي      
شود، نوعي وابستگي تعريف شـده اسـت، از           همكاري و حسن همجواري و دوستي و تعامل ياد مي         

نامه امـام عزيـز اگـر         خواندن مجدد وصيت  اين جهت بايد هر از گاهي كلاهمان را قاضي كنيم و با             
كه در كرسي     چه در سالهاي پس از جنگ، كساني        اگر. انحرافي صورت پذيرفته است اصلاح كنيم     

ا تهـاجم فرهنگـي روبـرو       هـاي گونـاگون سياسـي ي ـ        عليـرغم توطئـه   اند،    مديريت كشور قرار گرفته   
. ايـم  ه مرزهاي خودكفـايي نزديـك شـده   ايم يا ب   هاي گوناگون يا خودكفا شده      اما در زمينه  . اند  بوده

اين خود جاي اميدواري دارد و يقيناً روح امام عزيز كه امانت گرانسنگ جمهوري اسلامي را براي               
ما به ارمغان آورد و به ما وديعه داد تا ما تقويت شده و متكامل به نسلهاي بعـد بـسپاريم، يقينـاً نـاظر                 

نظام را، همـة اصـول و اركـان مـستقر و حـاكم را رنـگ               از ديگر سو ما بايد خود را،        . اعمال ماست 
  . در اختيار داريم آبرومندانه باشد) عج(صلاح و نيكنامي بزنيم تا آنچه را براي ظهور امام عصر 

ي هـاي نـاب و الهـي مـرد      زلال انديـشه  اينك برگرديم به طهوراي كـلام امـام، بـه كـوثر      ـ9
مـردي كـه هنـوز هـم     . طلبيـد   استكبار جهاني مـي   مردستان كه كام از خلاف آمد منويات و اهداف          

مردي كه سالها بايد پـس از برپـايي      . زوايايي از شخصيت او حتي براي خود ما ناشناخته مانده است          
هـا و    شناسي، مدعي شد او را نه بـه كمـال و تمـام كـه زوايـايي از انديـشه                     هاي متعدد خميني    كرسي

 و آرا و وصايايش براي همة امت، از بـالاترين           مردي كه همچنان فكر   . افكارش را خواهيم شناخت   
تـوان   مردي كـه مـي  . دهنده است   مقام تا سطوح و قشرهاي ديگر راهگشا و اميدبخش و حتي نجات           

مردي كه بيش از آنكه زميني باشد بوي خدا     . هايش سرمست بود    سالها با عبارتي از شوكران انديشه     
مردي كه با وجودي كـه بـر دلهـاي          . دميده بودند اي در جانش      مردي كه از روح خدا نفحه     . داد  مي

مـردي كـه   . حداقل يك ميليارد مسلمان جهان سلطه داشت، اما هرگز خود را جز خدمتگزار نناميـد  
هـاي نـور تـا        هاي عاشـق و شـيدا تنـوره         اش بر دست و بازوان بسيجي       هاي مخلصانه   هنوز از جا بوسه   
مردي كه يقيناً مهر تأييد امـام       . بخشد  روشني مي افكند و چونان خورشيدي بر دلها         ملكوت پرتو مي  
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مردي كه مؤيد  . نمود  را داشت وگرنه كارهايش خارج از توان وقدرت افراد عادي نمي          ) عج(عصر  
مـردي كـه خانـه در       ). عـج (اش امام عـصر        آخرين ذخيرة زنده    از سوي  بود هم از جانب خدا و هم      
مـردي  . زد  كرد و حرفي نمي      كاري نمي  مردي كه جز براي رضاي خدا     . همسايگي خورشيد داشت  

مـردي كـه از   . مردي كه شاعران از توصيف واقعي و شايسته آن عاجز بودنـد  . كه سيره الهي داشت   
مردي كه در نودسـالگي  . مردي كه شجاعت اقرار به اشتباه داشت. آمد  تملق بيش از انتقاد بدش مي     

مـردي كـه در     .  غلامـان بـشكند    جيـر زنمردي كه آمده بـود تـا        . كرد  هم جوانان را خوب درك مي     
مردي . مانست مي) ص(االله    مردي كه در عفو و كرامت و خُلق به رسول         . همال بود   جمال و جلال بي   

نيـاز    مردي كه اسلام را از گذشته بـي       . كه رسالت خطير احياي اسلام را در حد كمال عملي ساخت          
مردي كه واقعاً در آراي فقهي      . تبس  كرد و دريچه آينده را به روي خود و مكتب نمي            احساس نمي 

مـردي كـه بـساط نظـام شاهنـشاهي و           . دانـست   نعمـت خـود مـي       مردي كه مردم را ولـي     . پيشتاز بود 
مـردي كـه در انـصاف       . اش بـود    مردي كه شجاعت جـزء جـوهرة ذاتـي        . طاغوت را از ايران بركند    

مـردي  . اب شيعي بـود    اخلاق در اوج بود، مردي كه تجسم عرفان ن         از جهت مردي كه   . نظير بود   بي
مردي كه در عفو عندالقـدره،     . مردي كه آبروي روحانيت بود    . كه ظرفيت تحمل ديگران را داشت     

آنجـا كـه   . روشـني بخـشيم  برگرديم به كلام نوراني امام و وجودمان را به نـور كـلام او               . زبانزد بود 
  :فرمايد مي

ور عزيزمان گذاشت و آثار آن   الأسف تأثير بزرگي در كشورها و كش        ها كه مع    از جمله نقشه  «
باز تا حد زيادي به جا مانده، بيگانه نمودن كشورهاي استعمارزده از خـويش، و غربـزده و شـرقزده            
نمودن آنان است به طوريكه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفتند و غرب و شرق، دو                

گـاه عـالم دانـستند و         درت را قبلـه   قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنـگ آنـان را والاتـر و آن دو ق ـ                
انگيـز،    و قصة اين امر غم    ! وابستگي به يكي از دو قطب را از فرائض غيرقابل اجتناب معرفي نمودند            

تر   و غم انگيز  . خوريم كشنده و كوبنده است      هايي كه از آن خورده و اكنون نيز مي          طولاني و ضربه  
 داشـته و كـشورهايي مـصرفي بـار           يز عقـب نگـه    چ  اينكه آنان ملتهاي ستمديدة زير سلطه را در همه        

انـد كـه جـرأت دسـت          شان ترسانده   آوردند و به قدري ما را از پيشرفتهاي خود و قدرتهاي شيطاني           
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چيز خود را تـسليم آنـان كـرده و سرنوشـت خـود و كـشورهاي            زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه      
و ايـن پـوچي و تهـي مغـزي          . ان هستيم خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرم            

تكـا نكنـيم و كوركورانـه از شـرق و           امصنوعي موجب شده كه در هيچ امري به فكر و دانش خود             
 بلكه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتكار اگر داشتيم، نويسندگان و گوينـدگان                ،غرب تقليد نماييم  

ته و فكر و قدرت بومي ما را سركوب فرهنگ، آنها را به باد انتقاد و مسخره گرف       غرب و شرقزدة بي   
نمايند و رسوم و آداب اجنبي را هرچند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار  و مأيوس نموده و مي   

المثـل، اگـر      في. دهند  و نوشتار ترويج كرده و با مداحي و ثناجويي آنها را به خورد ملتها داده و مي                
 باشد، بدون توجه به محتواي آن با اعجاب پذيرفتـه،           در كتاب يا نوشته يا گفتاري چند واژة فرنگي        

و از گهواره تـا قبـر بـه هرچـه           . آورند  و گوينده و نويسندة آن را دانشمند و روشنفكر به حساب مي           
بنگريم، اگر با واژة غربي و شرقي اسمگذاري شـود، مرغـوب و مـورد توجـه و از مظـاهر تمـدن و                        

زده خواهـد   دي به كار رود، مطرود و كهنـه و واپـس  هاي بومي خو   پيشرفتگي محسوب؛ و اگر واژه    
  كودكان ما اگر نـام غربـي داشـته باشـند، مفتخـر؛ و اگـر نـام خـودي دارنـد، سـربزير و عقـب                  . بود

هـا، و ديگـر متاعهـا،         ها، پارچـه    ها، كتابخانه   ها، شركتها، داروخانه    ها، مغازه   خيابانها، كوچه . اند  افتاده
. د نام خارجي داشته باشد تا مردم از آن راضـي و بـه آن اقبـال كننـد                 هرچند در داخل تهيه شده، باي     

 مĤبي از سرتاپا و در تمام نشست و برخاستها و در معاشـرتها و تمـام شـئون زنـدگي موجـب                       فرنگي
ــودي كهنــه       ــوم خ ــل آداب و رس ــشرفت؛ و در مقاب ــدن و پي ــربلندي و تم ــار و س ــتي و  افتخ پرس

ي، ولو جزئي و قابل علاج در داخل، بايد به خارج رفت،            در هر مرض و كسالت    . افتادگي است   عقب
رفتن به انگلـستان و فرانـسه و آمريكـا و           . و دكترها و اطباي دانشمند خود را محكوم و مأيوس كرد          

. مانـدگي اسـت     پرسـتي و عقـب      مسكو افتخاري پرارزش؛ و رفتن به حج و ساير اماكن متبركه كهنه           
هاي روشنفكري و تمدن؛ و در مقابل،          معنويات است از نشانه    اعتنايي به آنچه مربوط به مذهب و        بي

  .پرستي است ماندگي و كهنه تعهد به اين امور نشانة عقب
چيز داريم؛ معلوم است ما را در طـول تـاريخ نـه چنـدان دور،         گويم ما خود همه     اينجانب نمي 
خائن، و دودمان پهلـوي     اند؛ ودولتمردان     هاي اخير، از هر پيشرفتي محروم كرده        خصوصاً و در سده   
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ــه دســت  ــا  آوردهــاي خــودي، و خــصوصاً و مراكــز تبليغــاتي علي ــدنها و ي ــز خــود كوچــك دي  ني
وارد كـردن كالاهـا از هـر قمـاش و           . ديدنها، ما را از هر فعاليتي بـراي پيـشرفت محـروم كـرد             ناچيز

ل ابـزار آرايـش   سرگرم كردن بانوان و مردان، خصوصاً طبقة جوان، به اقسام اجناس وارداتي، از قبي    
هـا و مـصرفي بـارآوردن         و تزئينات و تجملات و بازيهاي كودكانه، و به مـسابقه كـشاندن خـانواده              

انگيز دارد، و سرگرم كردن و بـه تبـاهي كـشاندن جوانهـا، كـه                  هرچه بيشتر، كه خود داستانهاي غم     
صايب حساب شـده،  ها، و دهها از اين م عضو فعال هستند، با فراهم آوردن مراكز فحشا و عشرتكده         

كنم به ملت عزيز كه اكنون        من وصيت دلسوزانه و خادمانه مي     . براي عقب نگه داشتن كشورهاست    
كه تا حدود بسيار چشمگيري از بسياري از اين دامها نجات يافته، و نسل محروم حاضر به فعاليت و                   

هواپيما و ديگر چيزهـا كـه   ها و وسايل پيشرفته مثل    ابتكار برخاسته، و ديديم كه بسياري از كارخانه       
ها و امثال آن باشند و همه دستها را بـه        انداختن كارخانه   رفت متخصصين ايران قادر به راه       گمان نمي 

سوي غرب يا شرق دراز كرده بوديم كه متخصصين آنان اينهـا را بـه راه اندازنـد، در اثـر محاصـرة             
ياج را ساخته و با قيمتهـاي ارزانتـر         اقتصادي و جنگ تحميلي خود جوانان عزيز ما قطعات محل احت          

 39 تـا    37ص   (»تـوانيم   عرضه كرده و رفع احتياج نمودنـد، و ثابـت كردنـد كـه اگـر بخـواهيم مـي                   
  .)نامه وصيت

هـاي آتـي بـه          نشين سوگوارة نوزدهمين سال عـروج امـام راحلـيم، انـشااالله در شـماره                مشكين
كـشيم و بـا چـشم دل     هاي ديگري را بيرون مي     نمونه ،نامه امام   مناسبت، از گهرهاي سفته در وصيت     

 يعني راهبردن به سر     شت امام، نامه راهي است براي بازگشت به امام و بازگ          وصيت. نگريم  بدانان مي 
  .منزل اسلام و مكتب و قرآن
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